
  
  
  
  

 نظارت اجتماعی در تمدن اسلامی های دگرگونی
  

  *راد ييعبدالحسين رضا

  چكیده

امر بـه  «بازشناسی تمدن جوامع اسلامی، از جنبه فرهنگی و اجتماعی، اصل در این مقاله، با هدف 
های نظارت اجتماعی كه از آن  ترین مصادیق و روش ، به عنوان یكی از مهم»معروف و نهی از منكر

اسـتحكام و انسـجام   شود و نیز به عنوان شاخصی برای ارزیـابی   تعبیر می» احتساب«یا » حسبه«به 
هـای   شود. همچنین به دگرگـونی  نظام ارزشی جامعه، از آغاز ظهور اسلام تا زمان حاضر بررسی می

هـا بـه آن بـا بیـان      های اجرای این دو اصل و میزان استقبال جامعـه و حكومـت   تدریجی در شیوه
ا، تـاریخ تمـدن   های تاریخی از جوامع گوناگون اسلامی پرداخته خواهـد شـد. در ایـن راسـت     نمونه

اسلامی بر مبنای جایگاه و كیفیت بروز این پدیده اجتماعی، به سه دورۀ انفرادی، گروهی و دولتـی  
شود و علل انحطاط یا شكست و ضعف هر دوره بررسی و ارزیابی خواهد شد. در پایـان،   تقسیم می
از نظـر كمیـت رو   های منسوب به اسلام،  آید كه نظارت اجتماعی در تمدن به دست میاین نتیجه 

به رشد بوده: ولی در كیفیت و از لحاظ باطن، پس از رحلت پیامبر اكرم(ص) و حذف شـدن ائمـه   
معصومان(ع) در دوره خلفای عباسی و پس از آن، سیری نزولی طی كرده و بـه انحطـاط گراییـده و    

یـز بـه كلـی از    حالت تشریفاتی، صوری، ظاهری و ریاكارانه به خود گرفته و در بسیاری از موارد ن
  بین رفته و به تعطیلی كشیده شده است.
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  قدمهم

ی هـا  دائماً در حال رفت و آمـد و تغییـر و تبـدیل هسـتند. تمـدن      ها انسانها نیز مانند  تمدن
دیگر داده یـا  های  از بین رفته و جای خود را به تمدن، طولانی رشد و باروریپس از  بسیاری،
  اند. دیگر ادغام شدههای  در تمدن

ها در امان داشـت   آفت می ازتوان با رعایت اصول بهداشتی و عل ها را می همچنان كه بدن
 آنهـا ها نیز اصولی وجود دارد كـه بـا مطالعـه و رعایـت      برای تمدن .و بر طول عمر آنها افزود

  داشت. نگهها  توان بر عمرشان افزود و از آفت می
بخش سـطح   و بلكه تعالیها  بخش تمدن تواند محافظ و تداوم یكی از اصول ایمنی كه می

نظـارت اجتمـاعی، سـبب ارتقـای سـطح       ر آنها باشد، نظارت اجتماعی است.نظام ارزشی د
های  سجام و استحكام پایهآن از ان متأثر خود و نیزشود.  امنیت اجتماعی و اعتلای فرهنگی می

تواند به عنوان شاخصی بـرای ارزیـابی    این رابطه متقابل می رو، از این یك تمدن بشری است.
در این تحقیق و با چنـین رویكـردی بـه مسـئله      .شود بررسی گوناگونهای  و شناخت تمدن

د نظارت اجتماعی، تلاش شده تا این شاخص مهم تمـدن اسـلامی، بازكـاوی و فـراز و فـرو     
  تمدن اسلامی در آیینه فراز و فرود نظارت اجتماعی ارزیابی شود.

  پرسش اصلی تحقیق

نظارت اجتماعی به عنوان یك عامل مهم در حفظ و انسجام اجتماعی و دفاع از نظام ارزشـی  
هـای وجـود نظـام     نشانی از نشانهدر جامعه است. با توجه به اینكه وجود نظارت اجتماعی، 

ها و حساسیت بر حفظ آنها اسـت،   علامت پایبندی جامعه به آن ارزش ارزشی در آن جامعه،
هایی را در جوامع اسلامی پشت سر گذاشته و علل و نتایج این رشد یا انحطـاط   چه دگرگونی

  چه بوده است؟

  روش تحقیق

كـه بـا مطالعـه     اسـت  1تحلیلی شناسانه و پدیده تركیبی از روش تاریخی و ،روش این تحقیق
منابع تاریخی درباره بعضی از مشهورترین جوامـع منسـوب بـه اسـلام و مقایسـه اطلاعـات       

شده، چگونگی پیدایش، بالنـدگی و رشـد یـا افـول نهادهـای مـرتبط بـا نظـارت          آوری جمع
                                                           

  ر.ك: ،لوم دینیهای تحقیق در ع برای آگاهی از روش. 1
Methods in Religious Studies, Richard Martin Chicago, Ufc (1989) Encyclopadea of Religious ed. 

Eliade part: Islamic Studies and part: Religious Studies. 
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یافته در این جوامـع   كند. همچنین نظارت اجتماعی تحقق یابی می اجتماعی را بررسی و علت
شود و در صـورت انحـراف ایـن دو از     تماعی مورد نظر در منابع دینی مقایسه میبا نظارت اج

  شود. هایی می های آن نیز در حد گنجایش این مقاله، اشاره ها و ریشه یكدیگر، به علت

  تحقیق ۀدامن

 ،انـد  مردم آنها مسلمان بوده بیشتری كه یها ، جوامع منسوب به اسلام و سرزمینتحقیقدر این 
ماهیت حقیقی ایـن   ۀبدون آنكه داوری خاصی دربار ،ندا تحقیق برگزیده شده ۀمونبه عنوان ن

  گیرد.و حقیقی بودن اسلامیت آنها صورت ها  تمدن
گیـری   دو نمونـه  ی و شیعه نیز تفاوتی در نظر گرفته نشده و از هرهمچنین میان جوامع سنّ

عه مستحق توصیف بـه  زیرا داوری درباره آنكه درحقیقت، یك تمدن یا یك جام ؛شده است
اسلامیت است یا خیر، نیازمند نگاهی كلامی و فقهی است كه با عرف و اصول یـك تحقیـق   

  __ متفاوت است. دینی است ای برون كه مسئله تاریخی __

  پیدایش نظارت اجتماعی

ویـژه فشـاری اسـت كـه افـراد از       پذیری و به نظارت اجتماعی، مجموعۀ فراگردهای جامعه«
شـود تـا رفتـار آنهـا در جهـت       كنند و این فشار باعث مـی  در جامعه حس میجانب سایرین 

، 1364(كـازینو،  » همرنگی و متابعت از جامعه سوق داده شود و انسجام جامعه حفـظ شـود  
هایی اسـت كـه بـا     ). آلن بیرو معتقد است كه نظارت اجتماعی مجموع وسایل و شیوه17ص

ضای خود را به پذیرش رفتارها، هنجارها، قواعدی استفاده از آنها، یك گروه یا یك واحد، اع
دهـد   كنـد، سـوق مـی    در سلوك و حتی آداب و رسومی منطبق با آنچه گروه مطلوب تلقی می

. پارسونز نیز بر این باور است نظارت اجتماعی فراگردی است كه بـه  )348، ص1370(بیرو، 
، 1367شود (آبـر كرومبـی،    میوسیله آن، با رفتارهای منحرف، مقابله و ثبات اجتماعی حفظ 

امر «). بخشی از نظارت اجتماعی، مشابه چیزی است كه در فرهنگ اسلامی از آن به 350ص
شود و در آثـار متعـددی از آن بـه عنـوان یكـی از مصـادیق        تعبیر می» به معروف نهی از منكر

  تا). دوست ابرقویی، بی نظارت اجتماعی یاد شده است (ر.ك: علی
هـای نظـارت    ترین مصادیق و روش و نهی از منكر، به عنوان یكی از آشكارامر به معروف 

ناپـذیر در فرهنـگ دینـی و حتـی در      اجتماعی، از ابتدای ظهور اسلام به عنوان جزئی جدایی
فراتر از یك پدیده اجتماعی و در حـد   )5، ص1383 1(كوك،ادیان گذشته مطرح بوده است 

                                                           
1. Cook 
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نیز ایمـان بـه    و در شمار اهداف دین و )1، ص1981 1شفات،یكی از اهداف نظام اسلامی (
) آمـده  157؛ اعـراف،  112و  111، 110، 112 ،104، 67خدا، معاد، نماز و زكات ر.ك: توبه، 

العاده برای این وظیفـه، شـالوده ایـن پدیـده      است. متون و منابع دینی نیز با بیان اهمیت فوق
 ـ  اجتماعی را پایه انون و مـددكار اجـرای عـدالت و مهـار     ریزی كرده و آن را ضامن اجـرای ق

هـا   ها و محور ضد ارزش ) و عامل حفظ ارزش40، ص4، ج1412ظالمان (ر.ك: رشید رضا، 
انــد و آن را هــدف تمــامی ادیــان (ر.ك:  ) برشــمرده35و  44تــا، ص راد، بــی (ر.ك: رضــایی

ــاملی، ج12387، حــدیث 255، ص1404شــهری،  ری ــوام 397، ص7؛ حــر ع ) و ســبب ق
انـد و   ) و ضامن اجرای سایر احكام دانسـته 1288، حدیث 1404شهری،  .ك: ریشریعت (ر

اند. در میـان فـرق اسـلامی نیـز بـا وجـود        فراموشی آن را باعث فراموشی همۀ احكام شمرده
ای وجود دارد و مـورد اجمـاع    سابقه و امیدواركننده باره، توافق بی های فراوان در این اختلاف
) و بلكه اجماع همـۀ عقـلا قـرار    21، ص2ادریس حلی، ج ك: ابنهای مسلمان (ر. همۀ فرقه

) یا واجبی عقلـی و در شـمار   5، ص1383؛ كوك، 433، ص1352گرفته است (ر.ك: غزالی، 
مستقلات عقلی كه عقل در فهم آنها حتی بدون راهنمایی شرع مستقل است، به حساب آمده 

  ).358، ص21است (نجفی، ج

  نظارت اجتماعی های دگرگونی

دینی و نظری عمیق و استواری در فرهنگ اسلامی، طبیعـی   ۀظارت اجتماعی با چنین پشتوانن
ای عمومی و همگانی تلقی شود و توسـط بسـیاری از    است كه در میان جامعه به عنوان وظیفه

 ؛485، صق1414محقـق كركـی،    :(ر.ك بـه حسـاب آیـد    واجبی عینی ،دانشمندان اسلامی
هـا   پذیری معروف اسلامی و تنوع ۀاما با گسترش جامع .)310ص ،1، جق1408 ،حلیمحقق 

رسـد كـه روش فـردی و شخصـی      نظارت اجتماعی به حـدی مـی  های  ، پیچیدگیو منكرها
هـایی   بسـت  هـا و بـن   پاسخگوی نیازهای موجود نیست و آن را در كمیت و كیفیت با چالش

توان گفت كـه   های نظارت اجتماعی می كند با توجه به تاریخ اسلام و نیز دگرگونی رو می روبه
ه روش و شیوه اجرا شده اسـت: الـف)   نظارت اجتماعی یا امر به معروف و نهی از منكر با س

  ج) روش دولتی.روش انفرادی؛ ب) روش گروهی؛ 
های اجتماعی، گسترش جوامع اسلامی و پیچیده شدن مسائل فرهنگـی و   به دلیل دگرگونی

های دیگـری   رو شد و روش هایی روبه ها با مشكلات و نارسایی اجتماعی، هر كدام از این روش
ویژه پس از حـذف تـدریجی    روی كار آمد. درنهایت، با از بین رفتن تدریجی جوامع اسلامی، به

                                                           
1. Shafaat 
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) از صحنه اجتماع و شروع دوره غیبـت، ایـن نـوع از نظـارت اجتمـاعی نیـز       ائمه معصومان(ع
  شود. ها اشاره می تدریج از بین رفت. در ادامۀ این مقاله، به بخشی از این دگرگونی به

  الف) روش انفرادی
روش انفرادی، روشی بود كه در آن نظارت اجتماعی یا امر به معروف و نهی از منكـر، توسـط   

طور انفرادی و بدون كار گروهی انجام شده است. این روش،  یا همۀ آنها، اما به بعضی از افراد
تـا،   ؛ مـاوردی، بـی  53، ص1976اخوه،  بود (ابن» حسبه«شد و در مقابل  نیز نامیده می» تطوع«

، بـه معنـای كـار داوطلبانـه اسـت و      »تطـوع «) كه روش گروهی و تشكیلاتی است. 284ص
ایـن   ).51و  23، 22، ص1976اخـوه،   گویند (ابن می» متطوع« مجری داوطلبانۀ این وظیفه را

العمـل   ترین عكس روش در ابتدای حكومت اسلامی و در صدر اسلام، به عنوان اولین و ساده
ویـژه در حـوزۀ خریـد و فـروش بـه كـار گرفتـه شـد.          در مقابل تخلف افـراد و اصـناف، بـه   

هی و سازمانی برای انجام وظیفـۀ امـر   های گرو ق، از فعالیت159نویسان تا حدود سال  تاریخ
اند و بیشتر آنها تشكیل نخستین گروه برای اجرای امر به معروف بـا   به معروف گزارشی نداده

؛ 498، ص1946 اند (ابراهیم حسن، را به زمان خلیفۀ سوم عباسی نسبت داده» حسبه«عنوان 
؛ 46، ص1377ی، ؛ صـرام 117، ص1362، ذیل عنوان حسـبه؛ الشـیخلی،   1355خلدون،  ابن

و این به معنای آن است كه تا آن زمـان، ایـن وظیفـه بـه صـورت       )361، ص1352امیرعلی، 
هـای تـاریخی و همچنـین احادیـث مـذهبی نیـز        گرفته است. سایر گزارش انفرادی انجام می

طور انفرادی بـوده   های آغازین اسلام، این دو فریضه به تأییدكننده این مدعا است كه در دوره
  ).87، ص1401؛ البخاری، 4، ص1976اخوه،  ؛ ابن409، ص1382(مدكور، است 

رفـت و   برای مثال، روایت شده است كه در مدینه، پیامبر اكرم(ص)، شخصاً به بـازار مـی  
تـا،   كرد (الكتـانی، بـی   فروشان، بر آنها نظارت می ضمن تذكرهای شفاهی به محتكران و گران

، 12تـا، ج  ؛ حر عاملی، بی1970، حدیث 158ص، 4، ج1979المتقی الهندی، ؛ 285، ص1ج
؛ 389، ص1403؛ الترمـذی،  1، حـدیث  317، ص1، حـدیث  283، ص8، حدیث 209ص

توان این روش پیامبر اكرم(ص) بـه   ای دیگر، می ). هرچند از زاویه33و  22، ص1971لقبال، 
عنوان حاكم اسلامی را روش حكومتی محسـوب كـرد. گـاهی نیـز آن حضـرت(ص) بـرای       

فرسـتاد. مـثلاً    ت بر امو بازاریان، افرادی را از سوی خود به شهرها و كشورهای دیگر مینظار
تـا) و عمـر را    بعد از فتح مكه، سعید بن عاص را برای نظارت به بازارهای مكه (الكتانی، بـی 

). همـین شـیوه، در زمـان    1976اخـوه،   هم برای نظارت بر بازارهای مدینه مأمور كـرد (ابـن  
دارم  جـوزی از مسـیب ابـن    امام علی(ع) نیز روایت شده است. برای مثال، ابنخلافت عمر و 
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كند كه او عمر را در حال زدن یك شترسوار دیده و او خود شنیده كـه عمـر بـه آن     روایت می
، 1976اخـوه،   (ابـن ای؟  شترسوار گفته است: چرا بر شترت بـیش از حـد تـوان او بـار كـرده     

ها جمع شده بودنـد و   یا تاجرانی را كه دور خوراكی )489، ص1946؛ ابراهیم حسن، 13ص
  ).23، ص1971راه عبور و مرور را بسته بودند، تأدیب كرده است (لقبال، 

مسعود برای اجـرای   بن عتبه ابن یزید و عمر االله عمر نیز گاهی به افرادی، مانند سائب ابن
نام و مبارز، ماننـد الشـفاء،    شهای خو وظیفۀ نهی از منكر مأموریت داده و بنا بر، بعضی از زن

سلیمان ابن حثمه بنت عبداالله و سمراء بنت نهیك اسدی را به تصدی وظیفۀ نهی از منكـر   ام
، عطیـه مصـطفی   ؛762و  761 ،390 ،591ص ،1372 ،در بازار مدینه برگزیده است (القرطبی

به این ترتیب، هرچند از نظر تاریخی وظیفه حكومتی دربـاره امـر بـه     ).182و  181ص تا، بی
هـای اسـلامی    معروف و نهی از منكر به دوران خلفای عباسی منسوب است؛ اما در حكومت

انـد، بـا اینكـه تشـكیلات      شـده  قبل از آن نیز افرادی از طرف حكومت متصدی این امـر مـی  
سوم هجری در فریقیه، در زمان ابوعقال اغلـب   مستقلی برای آن در نظر گرفته نشده بود. قرن

ها، ایـن   گونه گزارش و نیز در اباضیه همین روش گزارش شده است، هرچند در بعضی از این
و نه آمر به معـروف  » المشرف علی السوق«های دیگری و توسط افرادی با عنوان  وظیفه با نام

ماهیت و جوهرۀ عمل، همان امـر بـه   شده؛ اما  هایی از این دست انجام می یا محتسب یا واژه
صغیر مكرراً این اصطلاح به كار رفته و  معروف و نهی از منكر است. همچنان كه در تاریخ ابن

زنـد و بـا انـواع غـش و      كسی است كه در بازارها گشت می«در تعریف آن آورده شده است: 
ببینـد قصـابی را كـه     گـاه  كنـد و هـر   مظاهر تدلیس مبارزه و امر به معروف و نهی از منكر می

كند و اگر ملاحظه كند، حیوانی را بیش از طاقتش بـار   كند، او را مجازات می گوشت را باد می
ها و بازارها ریختـه، امـر بـه نظافـت      گاه ببیند كه زباله در راه كاهد و هر اند، از بارش می كرده
  ).33، ص1971(لقبال، » كند می

مانی كه هنوز امـر بـه معـروف و نهـی از منكـر بـه       در دولت اول و دوم عربستان سعودی، ز
صورت مستقل وجود نداشت تا سرپرست خاصی داشته باشد و پیش از آنكه ملـك عبـدالعزیز   

های دولتی برای انجام وظیفـۀ نهـی از منكـر صـورت      م به ریاض بازگردد و اقدام1902در سال 
شـده اسـت.    رگان انجام مـی گیرد، این دو فریضه به صورت فردی و توسط بعضی از شیوخ و بز

بـن عبـداللطیف بـوده     پرداخته، شیخ عبدالعزیز یكی از مشهورترین كسانی كه به این وظیفه می
داده، ریختن سطلی پر از آب سرد بر  هایی كه وی انجام می شود از جمله مجازات است. گفته می

ها با لبـاس خـیس در   كردند و آن سر كسانی بود، كه از روی تنبلی نماز جماعت صبح را ترك می
فهمیدند كه بـرای او مجـازاتی در نظـر گرفتـه      شدند و از این طریق همه می انظار مردم ظاهر می
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شده است. پس از بازگشت ملك عبدالعزیز به ریاض و توسـعه نسـبی پایگـاه سـلطنت شـیخ      
منكـر  بن عبداللطیف، وی به عنوان سرپرست امور مربوط به امر به معروف و نهـی از   عبدالعزیز

ای متمركـز و   دهی شد و با نظارت شاه بـه گونـه   به كار مشغول شد و مدتی بعد این كار سازمان
  ).33تا، ص ای تنظیم شد (باهر، بی نامه یكپارچه درآمد و برای آن آیین

باره كه بـه صـیغه عمـوم همـه افـراد       این روش با مفاد و مضمون بیشتر ادله فقهی در این
از  10تـا، بـاب    ؛ حـر عـاملی، بـی   112و  71، 67توبه،  دهد (ر.ك: جامعه را مخاطب قرار می

) و نیز با نظر بیشتر فقها كه این وظیفه را یك واجـب عینـی   10ابواب امر به معروف، حدیث 
) مناســبت 485ق، ص1414؛ كركــی، 341، ص2، ج1389داننــد (ر.ك: محقــق حلــی،  مــی

الاثر و همگانی بودن؛  ، مانند سریع. علاوه بر این، در عمل نیز نقاط قوت زیادی داشتداشت
داد كه شخصاً و بدون نیاز به تشـریفات اداری   زیرا این امكان و اجازه را به همه شهروندان می

شوند، او  رو می جا كه با متخلفی روبه و قضایی خاص یا گرفتن مجوز از نهاد خاص، در همان
ند. امـا  از امور ناروای اجتماعی به كار بر های لازم را در پیشگیری را از آن كار بازدارند و اقدام
های اجتماعی متعدد با مشكلات و موانع نظری و عملـی زیـادی    در طول تاریخ و طی تجربه

  نظمی در جامعه. زدگی و ایجاد شدن بی رو شد، مانند عوام روبه
گـاه   های تاریخی وجود دارد كه از صدر اسـلام تـاكنون، هـر    های مستند و حكایت داستان

حسـن   بـا وجـود  انـد،   دار این وظیفۀ مهم شده وم مردم، از جمله افراد ناآگاه و متعصب عهدهعم
هـا را بـه    اند كه دل بارآورده فجایعی را به ،ناآگاهی از ظرایف نهفته در این امر دلیلنیت خود، به 

بـرای   ،بـه اعتقـاد برخـی از محققـان     شاید ).به بعد 62ص ،1366، مطهری :ر.ك( آورد درد می
امـر بـه معـروف را واجـب كفـایی       ،فقهـا  بعضـی از  یشگیری از چنین فجایعی بوده است كـه پ

یـا   ،)دخل امـر بـه معـروف   م ،205، ص1380، پاكتچی ؛160ص تا، بی ،سری :ر.ك( اند دانسته
. برخی از فقها نیز امر )205، ص1380(پاكتچی،  اند های فراوانی برای آن وضع كرده محدودیت
 تـا،  بی ،حاجی خلیفه ؛197ص، 1977، ناصری( اند داده را به گروه خاصی اختصاص به معروف

یـا  ) 119ص تـا،  بـی  ،اعتمادالسـلطنه ( و فقط علمـای بـزرگ  ) 40، صتا بی 1؛ شفا،16ص ،1ج
را شایسته تصدی این وظیفه دانسته و مـردم عـادی را از    )4تا، ص بی 2(یلریك، برخی از صوفیه

انـد   مطرح كرده مر به معروفآشرط اجتهاد را در  نیز دیگر برخی .اند هدخالت در این امر بازداشت
، 1976، اخـوه  ابن ؛596ص ،1411 ،قاسمی ؛285ص ،1379 ،ابویعلی ؛241ص تا، ، بیماوردی(

 ،قلقشـندی  ؛574ص ،1382، خفیـف  ؛291ص ،1364 ،نـویری  ؛6ص تـا،  ، بیشیزری ؛85ص
                                                           
1. Shafaa 2. Ulrike  
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احتمـال  آسانی قابـل دسـتیابی نیسـت و     به اجتهاد شرعی ،به دلیل آنكه و )215_209صتا،  بی
فقها به جـای اجتهـاد    برخی دیگر از ،استالشرایط  تعطیلی این اصل در اثر كمبود مجتهد جامع

  ).53ص  ،1976، اخوه ابن( اند اجتهاد عرفی را شرط كرده ،شرعی

  روش گروهی ب)
اســت. در » روش گروهــی«اســلام،  دیگــر نظــارت اجتمــاعی در تــاریخ یهــا از روش یكــی

روش، وظیفۀ نظارت اجتماعی یا امر به معـروف توسـط گروهـی منسـجم، بـا مسـئولی        این
تـك افـراد جامعـه،     گونه نیست كـه تـك   شود و این مراتب معین انجام می مشخص و سلسله

بدون گرفتن مجوز از سوی كسی یا مقامی به عنوان یك وظیفۀ شخصـی، ماننـد نمـاز و روزه    
شـد و بـه    نامیـده مـی  » حسبه«دار این وظیفه بود،  دار این فریضه باشد. گروهی كه عهده دهعه

گفتـه  » محتسـب «كسانی كه در این گروه مأمور اجرای امر به معروف و نهی از منكـر بودنـد،   
 ؛41ص 2ج تـا،  بی ،یحیطر ؛54ص ،1366 ،یمطهر ؛226ص ،1355 ،خلدون ابن(شدند  می

 ،اخـوه  ابـن  ، ذیـل همـین واژه؛  Ency. of Islam سـبه، محتسـب؛  ، ذیل واژه ح1339 ،دهخدا
 یبـه معنـا   ،و محتسـب   حسبه كاربرد  البته .)134ص ،اللغه یالمنجد ف ؛23و  22ص ،1976

 ؛ستیكنند) قابل انكار ن یفه اقدام مین وظیكه داوطلبانه به ا شود می یكه شامل كسان اعم آن (
، ماوردی( م استقطعی و مسلّ ، نیزدار این كار بوده ولی كاربرد آن به معنای سازمانی كه عهده

  .)2ص تا، بی
یك طرف، نصوص قرآنی كه ضرورت اقدام افرادی از جامعـه بـه ایـن فریضـه را تأكیـد      

 و نیز آیاتی كه به تعاون و همكاری و كار گروهی در همه امـور  )104عمران،  كند (ر.ك: آل می
تـا)،   راد، بـی  ر.ك: رضـایی ) و دلایل عقلی و نقلی دیگر (2كند (ر.ك: مائده،  خیر سفارش می

های اسـلامی و   مبنای نظری این روش را رقم زده بود. از طرف دیگر توسعۀ تدریجی سرزمین
تر شدن مسائل اجتماعی و عوارض ناشی از اجرای انفرادی فریضـه امـر بـه معـروف      پیچیده

__ جامعه اسلامی را متقاعد كرد كه اجرای این وظیفـه   یشین به آن اشاره شدكه در سطور پ ــ
شـود؛ بنـابراین، بـه فكـر جلـب همكـاران و        پذیر نمـی  مهم، بدون اتحاد و تشكیلات امكان

  ).150، ص1379؛ بادكوبه، 120، ص1362دستیارانی افتادند (شیخلی، 
و  یسازمان وابسته به حكومت مركز ،یكی ؛دو گروه بود یاسلام یشهرها یسازمان ادار«

سازمان  ،یگریكه معمولاً از مردم شهر نبودند و د یران و مأموران مالیدب و انیمتشكل از سپاه
 هـای  ناخانـد  یان و اعضـا یاناً قاضیو اح ینیعالمان د و سیبود و از رئ یوابسته به مردم بوم
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 ییشدند تا با آشـنا  یانتخاب م ریمحتسبان معمولاً از گروه اخ و گرفت یشهر شكل م ۀبرجست
  .)64ص ،1379، (بادكوبه »انجام دهند یدرست خود را به ۀفیوظ ،ت شهر و بازاریاز وضع

بلكه منصبی دینی و بـه   ،نبود وابسته بود و به دولت و سلطان یآن سازمان حسبه كه مردم
ستقیم زیر نظر خلیفه م طور به ها از دوره رخیدر ب ،بودوابسته خلیفه و از نوع منصب قضاوت 

 30، ص1971(لقبـال،   شد توسط قاضی رهبری می ،ها كرد و در بعضی دیگر از دوره عمل می
 ـطـور غ  به ،درحقیقت ،در جاهایی كه حسبه زیر نظر قاضی بود ).31و  فـه  یم بـه خل یر مسـتق ی

 ـ ین مییفه تعیتوسط خل هم یرا قاضیز ؛شد یمرتبط م  ـ(مقر دش و  463ص ،1ج تـا،   ی، بـی زی
، م حسـن یابـراه  ؛ل واژه حسبهیذ ،Ency. of Islam ؛به بعد 226ص ،1355، خلدون ابن ؛464
ف منصب قضا بود كـه بـه   یاز وظا یبخش  توان گفت كه حسبه یم ،واقعدر .)436ص ،1946

یابد  ای واگذار شد. بعداً این بخش، گسترش می ت زیاد قاضی به بخش جداگانهیل اشتغالادل
 ـو ز )72و  71ص تـا،  ی، بـی مـاورد ؛ 1355خلـدون،   شود (ابن و از قاضی مستقل می ر نظـر  ی

شود، كه البته این امر  ین میین دو تعیاز ا یكیاست آن توسط یو ر گیرد میر قرار یا وزیسلطان 
). ایـن بخـش وابسـته بـه     129، ص1379دهـد (بادكوبـه،    ت رخ میندر در زبان عباسیان به

  شود كه در بحث بعدی بررسی خواهد شد. سلطان یا وزیر، حسبۀ دولتی نامیده می
هایی است كه خلافت اسلامی بـر   های تاریخی ناظر به زمان شده در بیشتر منبع موارد بیان

م و دسـتورهای اسـلامی مقیـد    ظاهر خـود را بـه اسـلا    ها حداقل به روی كار بوده و حكومت
رونـد،   های منسوب به اسلام نیز از بین مـی  دانستند. با این وجود، در مقاطعی كه حكومت می

  دهد. سازمان حسبه كم و بیش به حیات خود ادامه می
گونـه كـه شایسـته     این روش نیز به دلیل مشكلات و موانع عملی و اجرایی نتوانسـت آن 

این اشكالات، تداخل كـاری ایـن نهـاد بـا وظـایف و اختیـارات        ترین است، ادامه یابد. مهم
  شد. ها و گاه مزاحمت و مبارزه با این نهاد می ها بود كه باعث عدم حمایت دولت حكومت

 ـمروار( حیتلو هن بهك یو آثار فقه )71و  25ص، 1971 ،لقبال(صراحت  آثار تاریخی به ، دی
ك یدرصدد تفك ،)96و  72_67ص تا، ، بییماورد ؛به بعد 53ص ،1976، اخوه ابن ؛9جتا،  بی

 ـ ماننـد  ،ر افـراد مشـابه  یف سـا یحسـبه از وظـا   وظایف ماننـد آنهـا اسـت     متطـوع و  ،یقاض
 ؛90ص ،1379، یعلیابــو ؛436ص ،1946، م حســنیابــراه ؛226ص ،1355، خلــدون ابــن(
 ـتفك بـرای هـا   گونه تلاش نی. ا)379ص ،7ج، المعارف الاسلامیهwرئدا طـور   یف بـه ك وظـا ی

ها و بروز مشكلات دلالـت دارد و نشـانگر آن اسـت كـه در گذشـته،       بر وقوع تداخل یضمن
اختیارها و وظایف حسبه به قدری زیاد بوده كه تفكیك میان آنها ایجاد اشـكال كـرده اسـت    

نویسان درصدد بیان بهترین توصـیف بـرای    برخی از تاریخ ).600ص ،1411 ،یقاسم(ر.ك: 
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هـا بـه ایـن نتیجـه      بنـدی همـۀ نظریـه    اند و درنهایت، با جمـع  ودهمرزهای وظیفه محتسب ب
شود. معنای این مطلـب آن   رسند كه هیچ مرزی نداشته، شامل همۀ موارد ریز و درشت می می

است كه حداقل برای آنها، تفكیك و مرزبندی میـان وظـایف محتسـب دشـوار بـوده اسـت       
امــوال و آبــروی مــردم و  ) و گــاه خطــر طمــع محتســب بــه600ص ،1411 ،یقاسـم (ر.ك: 

هـایی،   ). همچنـین كتـاب  27، ص1976سوءاستفاده از اختیارها را ایجاد كرده است (لقبـال،  
، كه تقریباً منبع بسیاری از محققان تاریخ حسـبه بـوده و   معالم القربهو  احكام السلطانیهمانند 

، 1380تچی، ها منشور و ملاك عمل دایره حسـبه قـرار داشـته اسـت (پـاك      در بعضی از دوره
های مفصلی را به مرزبندی میان وظایف قاضی و محتسب از سو و محتسب  )، بخش206ص

دهد. این امر نشانگر آن است كـه عـدم    و سایر آمران به معروف، از سوی دیگر اختصاص می
آورده و سـبب تـداخل وظـایف و    تفكیك میان وظایف نهادهای مشابه، مشكلاتی را به بـار  

ست. احتمالاً بـه همـین دلیـل اسـت كـه بعضـی از علمـای اهـل سـنت          اختلال امور شده ا
) و 485، ص1384كوشند امر به معروف را به امور اخلاقـی اختصـاص دهنـد (لمبتـون،      می

وظیفه نصیحت را جایگزین وظیفه نهی از منكر كنند و در كتب خود از امر و معـروف بحثـی   
مـردم نـام ببرنـد. درواقـع، آنهـا بـرای       نكنند و به جای آن از نصیحت به عنوان وظیفه عموم 

حـل را   های سیاسی كه از نتایج تداخل وظایف دولت و حسبه است، راه پیشگیری از درگیری
اند و بعد  آمیز و اخلاقی امر به معروف به عموم مردم دانسته بعد مذهبی نصیحتواگذار كردن 

ه این ترتیب، در مقابل دولت اند و ب عملی و پیچیده امر به معروف را به حكومت واگذار كرده
دهند. احتمالاً قرار دادن مباحث امر به معـروف در   نشینی سازمان حسبه فتوا می عملاً به عقب

__  كه در آثار اهل سنت رایج است و نگنجاندن آنها در كتب فقهی __ احكام السلطانیهكتاب 
تـی، از جملـه حسـبۀ    های غیـر دول  های روش نیز اعتراف ضمنی به دولتی بودن حسبه و آفت

  سازمانی باشد.
بست  گاه حمایت دولت از حسبه قطع شده، این سازمان به بن دهد كه هر تاریخ نشان می

كنـد كـه    به سلطان توصیه می سیاستنامهرسیده است و شاید به همین دلیل است كه صاحب 
، 1357الملـك،   ؛ خواجـه نظـام  148تـا، ص  به محتسب اختیارات كافی دهـد (لمبتـون، بـی   

، از ممنوع شدن مأموران دولتی از دخالت در كار حسـبه  تذكرw الملوك) و نیز صاحب 41ص
  ).308، ص1365دهد (ساكت،  در زمان صفویان گزارش می

هایی به نام امـر بـه معـروف در هـرات افغانسـتان بـه        هبطوطه در سفرنامه خود از گرو ابن
دهد كه پس از مـدتی ایـن گـروه بـا تـرور       خبر می» نظام الدین مولانا«سرپرستی فردی به نام 

  ).436، ص1405بطوطه،  شود (ابن مسئول آن، به تعطیلی كشیده می
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 ـ ین، علامه مجلسی پس از درگذشت شاه سلیمان صفوی و روی كار آمدن شاه سلطان حس
كوشش كرد با استفاده از موقعیت بالای خود و بـا اعتمـادی كـه شـاه جدیـد بـه او داشـت، از        
فرصت استفاده كرده و زمینه را برای اصلاحات اخلاقی فراهم كند و با وارد كردن عالمان دیگـر  

و با تشكیل یك مجلس مشاوره، جلوی فسـادها را بگیـرد طبیعـی بـود كـه علامـه       در این كار 
الاسلام اصفهان، مسئولیت اجرایی از بین بردن این فسـادها را بـر عهـده     عنوان شیخ مجلسی به

شـخص   ). اما با وجود حمایت سـایر علمـا و پشـتیبانی   38و  37، ص1375داشت (جعفریان، 
طـور عـام و    شاه، به اذعان یكـی از محققـان، بـرای علمـای ایـن دوره از بـین بـردن فسـاد بـه         

دشواری بود و نتوانستند موفقیتی به دست آورند؛ زیـرا درباریـان   طور خاص، كار  شرابخواری به
كه رهبر مجریان امـر بـه    گونه كارها اصرار داشتند. گفته شده است كه مرحوم مجلسی __ به این

__ در عهد صفوی، یك روز به دربار آمد و درباریان را در حال مستی دیـد، وی سـر    معروف بود
  تا آخر مقاله). 53، ص1375جعفریان، ب مرگ كرد (به آسمان بلند كرد و از خدا طل

 روش دولتیج) 

روش « ،امر به معـروف بـه كـار رفتـه     یاجرا یخ برایكه در طول تار ییها گر از روشید یكی
هـایی كـه از اسـتقلال و     در این روش، برای جلـوگیری از ناهمـاهنگی و آفـت    است.» دولتی

هـای   هایی كه ممكن بـود میـان سیاسـت    توانست پیش آید و تعارض مردمی بودن حسبه می
گیرد و بـه   دولت و روش آمران به معروف رخ دهد، این وظیفه به عهدۀ دولت مركزی قرار می

آید تا این وظیفه در هماهنگی كامـل بـا سـایر     عنوان بخشی از وظایف مجموعۀ دولت درمی
  جانبه اجرا شود. امور جامعه و با سیاستی مشترك و همه

هـایی نیـز    هـای قبـل شـباهت    شد كه بـا روش  گفته می» حسبه«روش نیز به مجرمان این 
ترین آنهـا، وابسـتگی روش    های زیادی در روش كاری با هم داشتند كه مهم داشته؛ اما تفاوت

های آن است. طبیعی است كـه ایـن گـروه بـه      دولتی به دولت مركزی و تبعیت او از سیاست
كـرد   تا) و گاه قاضی را نهی می ، بیبیابونی (ر.ك:خلاف حسبۀ سازمانی كه گاه خلیفه را وعظ 

). تـوان ایسـتادگی و مقابلـه در برابـر     194، ص1364كثیر،  ؛ ابن244تا، ص (حاج حسین، بی
  منكرات دولتی را نداشت.

برخی، با استناد به آیاتی كه مكنت و قدرت را شرط وجـوب امـر بـه معـروف قـرار داده      
؛ 12495، حــدیث 1404شـهری،   مضـمون (ر.ك: ری ) و احـادیثی بـه ایـن    41(ر.ك: حـج،  

تـا،   ) نظریه وجوب كفایی این دو فریضه را مطرح كـرده (نجفـی، بـی   93، ص1413مجلسی، 
از زمـانی رواج ایـن روش شـروع     اند. ) و شالوده دولتی شدن آن را استحكام بخشیده359ص
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ه نیـز ماننـد سـایر    شود كه جامعۀ اسلامی گستردگی قابل توجهی یافته و ادارۀ امـور حسـب   می
  ریزی كلان است. وظایف اجتماعی نیازمند توان بسیار و نظم و برنامه

هـا و تشـكیلات    های انـدك میـان شـیوه    های اسلامی، با وجود تفاوت در بیشتر سرزمین
حسبه، در اجرای آن وجوه مشترك زیادی وجود دارد، از جمله اینكه این سازمان دولتی شده 

؛ 149تـا، ص  شـد (لمبتـون، بـی    ن توسط سلطان یا والی انجام مـی بود و انتصاب سرپرست آ
 )73و  72ص ،1363، متحـده  ؛464 و 463ص ،1ج تا، ، بییزیمقر؛ 317، ص1365ساكت، 

  .كرد یت میر اعظم فعالیا وزیاستاندار  ،یر نظر قاضیو ز
عبداالله مروارید، سه سند درباره انتصاب محتسـب آمـده كـه در همـه آنهـا       نامۀ شرفدر 

انـد (لمبتـون،    شده انتصاب حسبه توسط سلطان بوده است؛ یعنی به صورت دولتی نصب می
  ).148تا، ص بی

نـام داشـت و محتسـب    » محتسب الممالك«در زمان صفویه در ایران، آمر به معروف كه 
، 1345شـد (فلسـفی،    كرد، از مقربـان شـاه محسـوب مـی     سایر شهرها زیر نظر او فعالیت می

طور مستقیم از شاه پول دریافت  گرفت و به شاه این سمت را به عهده می ) و با فرمان395ص
علی شـد، بـرای مثـال، میرسـید     كرد. حتی گاهی این سـمت بـه خطیـب دربـار داده مـی      می

عباس اول به سمت محتسـب الممالـك برگزیـده شـد و بعـد از او،       استرآبادی، در زمان شاه
). 150تـا، ص  كار آمدند (ر.ك: لمبتون، بیی میرجعفر طباطبایی و سپس میرزا عبدالحسین رو

كند كـه بـرای    همچنین حسین واعظ كاشفی (نویسندۀ زمان تیموریان). به سلطان توصیه می
تـا؛   العـالمی، بـی   ؛35تـا، ص  هایی معین كند (الحلبـی، بـی   اجرای بهتر احكام الهی محتسب

 ـ    60، ص1371بجنوردی،  ب زیرمجموعـه  ) كه نشانگر آن اسـت كـه در آن زمـان نیـز محتس
  سلطان و از مناصب دولتی بوده است.

توانست مظهر و نماد عملی اتحاد سازمان دولتـی   ترین نهادی كه در دورۀ عباسی می مهم«
خوبی قادر بـود   ترین رابطه را با مردم داشت و به با مردم باشد، سازمان حسبه بود؛ زیرا نزدیك

یـابیم كـه    براساس ایـن نگـرش، درمـی    های دینی حكومت گام بردارد. تا در اجرای سیاست
سازمان حسبه در آغاز حكومت عباسیان، بیشتر در جایگاه یـك نهـاد اداری بـوده و در قـرن     

یابـد و عـلاوه بـر نظـارت بـر مراكـز        سوم و چهارم حوزۀ اختیارات و وظایف او توسـعه مـی  
اخلاقی در  های مذهبی و آداب شرعی و خدماتی و عمومی، به سرپرستی و مراقبت از مؤسسه

  ).55، ص1379(بادكوبه، » پردازد شهر می
هـای   كلیات وظایف محتسبان در دورۀ پایانی عباسیان همـان وظـایف محتسـبان در دوره   «

طور كلی، ادارۀ امور شهرها و نظارت بر امور اجتمـاعی و مـذهبی و اقتصـادی را     پیشین بود و به
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هـای اسـلامی، از    ها در بیشتر سـرزمین  ). پس از عباسی109، ص1379(بادكوبه، » شد شامل می
هـای   مصر، شام و دمشق تا افریقیه و ایران، حتی در زمان ایلخانان مغول و با وجـود رواج سـنتّ  

دین، اجـرای وظیفـۀ   ها و ركود بازار  گسیختگی و پریشانی خانواده مغولی در جامعۀ ایرانی، لجام
). ایـن وظیفـه   147تا، ص (لمبتون، بی نهی از منكر به صورت دولتی، كم و بیش رایج بوده است

الاسـلام،   شده است، از جمله شـیخ  ها و عناوین گوناگون انجام می توسط افراد یا نهادهایی را نام
  ).166تا، ص ؛ سری، بی150تا، ص الممالك و مانند آنها (لمبتون، بی آخوند یا محتسب

ی بر بینش شیعی و اعتقـاد  با روی كار آمدن شیعیان اسماعیلی در مصر، حسبۀ دولتی، مبتن
راسخ به وظیفۀ نهی از منكر دوباره شكل گرفت و رونق یافـت. شـواهد تـاریخی نشـانگر آن     

رفتـه   های دولتی به شمار مـی  ترین مقام ای داشته، از عالی است كه حسبه در مصر، شكوه ویژه
 ـ  الاترین مقام قضایی یا انتظامی تصدی آن را به عهده میو ب تـا،   ندی، بـی گرفته اسـت (قلقش
). این نهاد دولتی كه متصدی نظارت اجتمـاعی بـود، اختیـارات و امكانـات بسـیار      209ص

زیادی داشت و بر موارد متعددی از زندگی اجتماعی، مانند امور تربیتـی و آموزشـی (جرجـی    
، 1، ج1333)، امور مذهبی، شهرسازی، معماری (جرجی زیدان، 236، ص1، ج1333زیدان، 

 ـ236ص ) نظـارت داشـت. البتـه ایـن     281، ص1378ور اقتصـادی و بـازار (متـز،    ) و نیز ام
كننده تمام وظایف این نهاد نبوده و آنچه در آثار تاریخی مربوط بـه حسـبه    وظایف، مشخص

، یلـد ی). بـه قـول مج  600، ص1411بیان شده جنبـه مثـال و نمونـه داشـته اسـت (ظـافر،       
حت مسلمانان است و نیز بایـد بـر   وظیفۀمحتسب نظارت بر همه آن چیزهایی است كه مصل

  ).600، ص1411تمامی كارهای كوچك و بزرگ نظارت كند (ظافر، 
در عربستان، بعد از توسعۀ نسبی حكومت ملك عبدالعزیز و رواج امر به «در زمان حاضر، 

، امر به معروف از حالت داوطلبانه خارج شد و بـه شـكل یـك وظیفـۀ     1976معروف از سال 
های امر به معروف و نهی از منكر به یك هیئـت   صدور فرمان پادشاه، هیئت مد و بادولتی درآ

شد و بودجه واحدی بـرای   تبدیل شد و تحت ریاست یك نفر درآمد كه توسط شاه تعیین می
بـن حسـن آل الشـیخ، بـه عنـوان       بن عبداالله آن در نظر گرفته شد. پس از آن، شیخ عبدالعزیز

مرتبـۀ   بته از نظر تشكیلاتی، ریاست ایـن هیئـت هـم   رئیس این تشكیلات منصوب شد كه ال
امه هیئت امـر  ن وزیر و در سطح او بود. دو سال پس از این تاریخ، براساس فرمان پادشاه، آیین

). گفتنی است ریاست این هیئت امر بـه معـروف و   33تا، ص (باهر، بی» به معروف تنظیم شد
بن عبدالرحمن السعید است كه از  العزیزنهی از منكر، در حال حاضر، به عهدۀ دكتر شیخ عبد

  ).33تا، ص (باهر، بی» ق به این سمت منصوب شده است1411سال 
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ش، با تشـكیل كمیتـۀ انقـلاب    1375در ایران نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال 
نامه كمیتۀ انقـلاب اسـلامی،    اسلامی، امر به معروف در شمار وظایف این نهاد درآمد (اساس

) شـروع بـه   1، بند دال) و زیر نظـر وزارت كشـور (همـان، مـاده     3، ماده 4/3/1365ب مصو
  فعالیت كرد.

با وجود امكانات و اختیارات زیادی كه در اختیار این نهاد بود و با وجود اینكه هـیچ فـرد   
یا نهادی از نظر امكانات و قدرت اجرایی قابلیت رقابت یا مزاحمت با این نهـاد را نداشـت؛   

اختیـار دولـت بـود،    كـه در   ،سو و انحصاری بودن آن اهیت دولتی و حكومتی آن، از یكاما م
  هایی در این نهاد شد. ها و ضعف سبب بروز انحراف
های بسیاری در اجرای دولتی نظارت اجتماعی در طول تاریخ مشاهده شـده   فراز و نشیب

مـوش شـده اسـت. در    فراقیدی حاكمان، بسیار ضعیف یـا   ها به دلیل بی و در بعضی از دوره
  شـدت قـدرت   های قبـل، بـه   توجهی حاكمان دوره های دیگر نیز، به تلافی بی بعضی از دوره

های فراوانی شده كه از حد خود بیـرون رفتـه و بـه حالـت افـراط و       یافته و در آن سختگیری
  1).564، ص1371تفریط درآمده است (بیانی، 

ر آن است كه اهمیت و عمق كـار ایـن   سرگذشت نظارت اجتماعی و حسبه دولتی نشانگ
) و 165، ص1972، 2پدیده به میزان دلبستگی حاكمان به امور مذهبی وابسته بوده (ماجد، ج

اند، این كار نیز دچار تزلـزل   گاه حاكمان نااهل، منصب خلافت و صدارت را غصب كرده هر
) و 225_211ص، 1345و انحراف شده است. وقتی پادشاه مسلمانان، شـاهد بـاز (فلسـفی،    

تا آخر مقالـه) و   53، ص1375گساری باشند (جعفریان،  درباریان او غرق عیش و نوش و باده
مـدت كوتـاهی   عباس صفوی صادر شده است، بعـد از   فرمان منع شرابخواری كه توسط شاه
برنـد   سرمی )، وقتی علمای دین در تبعید به27، ص1375توسط خود او لغو شود (جعفریان، 

وفور در حـال فعالیـت    تا آخر مقاله) و با این وجود، اماكن فساد به 53، ص1375(جعفریان، 
  توان به امر به معروف دولتی دل خوش كرد؟ باشند، چگونه می

شـدند   دهد كه افراد پست توسط حسـبه بـر مـردم مسـلط مـی      شواهد تاریخی نشان می«
نداشـتند (بادكوبـه،   هـا   ) و محتسبان حساسیتی نسبت بـه تخلـف  113، ص1379(بادكوبه، 

گونـه شـده بودنـد. بنـا بـه گفتـه مقدسـی، در         و مردم نیز به تبعیت آنها این )113، ص1379
های دینی خود چنان كاهل بودند كه مسجدهای  بسیاری از شهرها، مانند قم در اجرای وظیفه

                                                           
های زیـادی   ). همچنین نمونه166_163، ص2، ج1972؛ ماجد، 54، ص1345باره (ر.ك: فلسفی،  برای اطلاع بیشتر در این .1

دولتـی شـدن امـر بـه معـروف،      «ای از این قلم، با عنـوان   ها در مسئله امر به معروف در مقاله های حكومت از افراط و تفریط
 منتشر شده است. 1389زمستان  علوم سیاسیپیامدها و راهكارها در پژوهشنامه 
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حتسـب  ای با عنوان م آن شهر ویران بود. درواقع، در نخستین دورۀ امپراطوری اسلام، گماشته
كرده اسـت و اگـر محتسـبی بـه      وجود داشته كه بر طبق دستورهای عالمان مذهبی عمل نمی

كس از آن به گونۀ  كرده، چنان استثناء و خلاف عادت بوده كه هر های مذهبی عمل می روش
  1.)168، ص1972؛ ماجد، 163تا، ص (سری، بی» گفته است اتفاقی نادر سخن می

دایـرۀ حسـبه میـان نهادهـای گونـاگون، از جملـه قـوۀ         در ایران عصر حاضر نیز وظایف
). بعضـی از  157و  156، ص1377قضاییه، دولت و شهرداری تقسیم شده اسـت (صـرامی،   

دهنـد   م در بیشـتر شـهرهای ایـران خبـر مـی     19نویسان از برچیده شدن حسبه در قرن  تاریخ
 سـوخ شـده بـود   م من1877ق/1294در اصفهان، محتسب تا سـال   .)151ص تا، ، بیلمبتون(
 . برای مثالش به كار خود ادامه دادیكم و ب ی دیگردر شهرها هرچند .)168ص تا، ، بیسری(

 ــیــم از 1853ق/1266در سـال   نــام بـرده شــده كـه یكــی از    در تهـران  یك احتسـاب آغاس
های مواد خوراكی و كالاهای دیگر بوده اسـت. در سـال    قیمتهای او، صدور فهرست  وظیفه
باشی در تبریز نام برده شده، هرچند معلوم نیسـت كـه آیـا     ز یك احتسابم، ا1889ق/1306
. شواهدی از تاریخ در دست اسـت كـه   )168ص تا، ، بیسری(شده یا نه؟  اش اجرا می وظیفه

برای مثال، در دورۀ فاطمیان، بیشتر وظایف حسبه به عهدۀ شـرطه بـوده و حسـبه جـز یـك      
). در اواخر قـرن دوازدهـم هجـری،    452تا، ص وجود تشریفاتی نداشته است (قلقشندی، بی

سازمان حسبه، به عنوان یك سازمان دینی و اخلاقی مضمحل شده و از میان رفته و فقط بعد 
ها و عناوین دیگر باقی مانده است. بعد معنوی آنكـه بایـد در دسـت مجتهـد      مادی آن، با نام

هـای   ش بـه دادگـاه  1319اه عادل باشد، با تشكیل دادگستری و تصویب امور حسبی در تیر م
دادگستری سپرده شد كه البته این بعد معنوی هم چیزی جز همان عزل و نصـب قـیم بـرای    

  ).211، ص1365صغار و وصیت وارث نبود (ساكت، 

  گیری نتیجه

، »دعوت به خیـر «و » امر به معروف و نهی از منكر«مبانی نظارت اجتماعی، با عناوینی، مانند   .  1
، »حفـظ نظـام ارزشـی جامعـه و امنیـت اجتمـاعی      «ناپذیر برای  ضرورتی اجتناببه عنوان 

در فرهنگ اسلامی به عنوان یك وظیفۀ اجتمـاعی،  » مهار ظالمان«و » ضمانت اجرای قانون«
  ریزی و بر آن تأكید شد. بلكه بالاتر از آن در حد هدف اصلی اسلام و همۀ ادیان پایه

                                                           
ی كارهای امعنه كه ب شود برده میبه كار » تطرف«اصطلاح  ،گرفته صورت نادر صورت میه كه ب هابرای مبارزه واقعی با منكر. 1

 ـ نامیدهتَطرَُّف  را گونه اعمالِ مثبت حسبه این نیز النظم الفاطمین كتاب صاحب. گاهی و نادر است گاه ی گوشـه و  اكه به معن
 .)168، ص1ج 1972(ماجد،  ی استئكنار و كارهای پراكنده و استثنا
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تـك افـراد یـا گـاه      اعی به صورت انفرادی و توسط تـك در صدر اسلام، این وظیفۀ اجتم  . 2
طور عمده به كنتـرل بازارهـا و    شده و به توسط شخص خلیفه یا مأموران ویژۀ او انجام می

  ه است.پرداخت كیفیت و قیمت اجناس می
تـری بـه خـود گرفتـه و بـه       با گسترش جوامع اسلامی، نظارت اجتماعی حالت پیچیـده   . 3

با حمایـت دولـت بـه اجـرا     » حسبه«و با پوشش نهادی به نام  صورت گروهی و سازمانی
طور گسترده به كار گرفته شده و  درآمده است. این سازمان در بسیاری از امور اجتماعی به

  حتی در مواردی به حكام و كارگزاران نیز تذكرها و دستورهای لازم را داده است.
هـایی   ها و آفـت  حكام، دچار انحراف های نادرست تدریج با دخالت نظارت اجتماعی، به  . 4

شده است، مانند ظاهرگرایی، تـداخل كـاری بـا دولـت، عـدم همكـاری قـوای دولتـی،         
اسـتفادۀ مـالی. در    جای آنان و درنهایت، سیاسی شـدن و سـوء   ها و دخالت بی تراشی مانع
شود كه وظیفه نظارت اجتماعی حالـت تشـریفاتی و    ها باعث می های بعد، این آفت دوره

  كلی مضمحل و رسماً تعطیل شود. ظاهری ریاكارانه به خود گرفته یا به

  پیشنهادها

شـود كـه بـه منظـور پیشـگیری از مشـكلات و        های این تحقیق پیشـنهاد مـی   براساس یافته
كـه در مـتن مقالـه بیـان      آمده در پدیدۀ نظارت اجتماعی در تمدن اسلامی __ های پیش آفت
  های زیر توجه شود. ظارت اجتماعی، به نكته__ و برای گسترش و تصحیح ن  شده
ایفای وظیفۀ نظارت اجتماعی توسط یك نهاد منسجم، با مسئول مشخص صورت پذیرد   . 1

  و از دخالت افراد ناآگاه در این امر مهم جلوگیری شود.
دار جـذب نیـرو و آمـوزش و تربیـت      تشكیلاتی كه متصدی ادای این وظیفه است، عهده  . 2

ند برای این وظیفه باشد. همۀ اقشار جامعه نیز حق مشاركت در این امر مهم م افراد علاقه
  را با نظارت  تربیت این تشكیلات داشته باشند.

نهاد نظارت اجتماعی، از لحاظ سیاسی و مالی استقلال كافی داشته باشد و حـق نظـارت     . 3
  بر عملكرد حكام و مجریان را نیز داشته باشد.

هـای كـافی و مطمـئن     هاد نظارت اجتماعی، شایسته است كه اهـرم برای حفظ سلامت ن  . 4
بینی شود تا خود این ناظران نیز تحت نظر باشـند و   برای نظارت بر ناظران اجتماعی پیش

از به وجود آمدن مصونیت كاذب پیشگیری شود كـه زمینـۀ خودكـامگی، سوءاسـتفاده و     
  خودمحوری است.
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  .الهادینشر  :قم، 5، جمقالات تاریخی ،)1375( رسول ،جعفریان
  نا]. : [بی، قمتاریخ سیر پلیس، )1355( جوادی، شجاع
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  منین.ؤامیرالم
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  دارالثقافه. :، بیروتنهایة الرتبة فی طلب الحسبه، تا) (بی بن نصر  عبدالرحمنشیزری، 

  .دارالفكر :، بیروتجواهر البلاغه، )1414( صدقی، محمد جمیل
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مركز انتشارات دفتر تبلیغات حـوزه   قم: ،حسبه یك نهاد حكومتی، )1377( االله می، سیفصرا
  .1377علمیه، 

نامه كارشناسـی   ، پایانو مبانی امور حسبیه در فقه امامیه احكام)، 1380( نژاد، ذوالفقار طاعت
  ارشد، دانشكده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران.

جلـدی، تهـران:    10، مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن     بـن حسـن،    طبرسی، ابوعلی فضـل 
  ناصرخسرو.

  .نا] جا: بی ، [بی2ج، مجمع البحرین)، تا بیطریحی (
  .نا] : [بی، بیروتمصباح المجتهد، م)1991ق/1411(بن حسن   طوسی، محمد
  .نا] : [بی، قمالامالی، )1414بن حسن (  طوسی، محمد
 قـم:  ، تحقیق شیخ حسن سـعید، الاقتصاد الهادی الی الرشاد، تا) بن حسن (بی طوسی، محمد

  مطبعة خیام قم.
ت قـدس  انتشـارا  :، قـم النهایـة فـی مجـرد فقـه والفتـاوی     ، تا) بن حسن (بی طوسی، محمد
  محمدی.
جـا:   ، [بـی سانا، تعلیق حسن موسوی الخرتهذیب الاحكام، تا) (بی بن حسن طوسی، محمد

  .نا] بی
، چـاپ  العقـد الحسـینی  تا)،  ق والد الشیخ البهایی) (بی984بن عبدالصمد (م عاملی، حسین

  یزد.
 :، بیـروت شذرات الذهب فی اخبـار مـن ذهـب   ، تا) (بی بن احمد عبكری دمشقی، عبدالحی

  دارالكتب العلمیه.
امـر بـه معـروف و نهـی از منكـر مصـداق نظـارت        «تـا)،   دوست ابرقویی، ابوالفضل (بی علی

  .54، شدیدار آشنا، مجله »اجتماعی
 ـ :، مصـر احیـاء علـوم الـدین   ، )1352بن محمـد (  محمد غزالی، ابوحامد  ـ ةالمطبع  ةالعثمانی
  المصریه.

  ، تهران: دانشگاه تهران.عباس اول زندگانی شاه)، 1345فلسفی، نصراالله (
  .نا] : [بی، تهرانالبلاغه امام علی(ع) ترجمه و شرح نهج، )1351( الاسلام فیض

  دارالنفائس. :بیروت ،الاسلامیه ةنظام الحكم فی الشریعق)، 1411( قاسمی، ظافر
  دارالكتب الاسلامیه. :، تهرانقاموس قرآن، )1357( اكبر قرشی، سیدعلی

  دارالكتب المصریه. :، مصرالجامع الاحكام القرآن، )1372( عبداالله قرطبی، ابن
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 جـا]:  [بـی  ،صبح الاعشـی فـی صـناعة الانشـاء    ، تا) (بی بن علی العباس احمد قلقشندی، ابی
  لتألیف والترجمه. ةالعام ةالمصری ةمؤسس
  اطلاعات. :، تهرانقدرت تلویزیون، )1367( كازینو، ژان

بیروت: دار احیاء ، )النبویه ة(نظام الحكوم ةالتراتیب الاداریتا)،  كتانی، علامه یخ عبدالحی (بی
  التراث العربیه.
جلـدی،  10، جامع المقاصد فی شرح القواعـد  ،)1414علی بن حسین ( ،كركی (محقق ثانی)

  .(ع)بیت مؤسسة آل :، قم2چ، 3ج
  .انتشارات علمیه اسلامیه :، تهراناصول كافی، )1344( بن یعقوب  كلینی، ابوجعفر محمد
  .دارالقرآن الكریم :، قممجمع المسائل، تا) (بی گلپایگانی، محمدرضا

الشـركه اوطنـی    :، الجزایـر فی بلاد المغـرب العربـی   ةالمذهبی ةالحسب، )1971( لقبال، موسی
  للنشر والتوزیع.

، ترجمـه و تحقیـق سـیدعباس    دولت و حكومـت در اسـلام  ، )1384. (اس .كی .لمبتون، آن
  عروج. تهران: فقهی،مهدی لحی و محمدصا

 ـسیری در تـاریخ ایـران بعـد از اسـلام    تا)،  لمبتون، آن. كی. اس. (بی ، یعقـوب آژنـد   ۀ، ترجم
  .نا] جا: بی [بی

، تحقیـق حسـین الحسـنی    عیـون الحكـم والمـواعظ   ، )1376( بن محمد لیثی واسطی، علی
  .دارالحدیث جا]: [بی البیرجندی،

 ـ :، قـاهره فـی العصـور الوسـطی    ةالاسلامی wتاریخ الحضار، )1972( ماجد، عبدالمنعم  ةمكتب
  الاتجلوا المصریه.

، تحقیـق رن  خلافت عباسیان در ایران تاریخ كمبریج از اسلام تا سلاجقه)، 1363( .متحده، ر
  فرای، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیركبیر.

دارالكتـب  : ، بیـروت الحضارw الاسلامیة فی القرن الرابع الهجری، م)1967ق/1378( متز، آدام
  العربی.

 :، بیـروت كنز العمال فـی سـنن الاقـوال والافعـال    ، م)1979ق/1399( متقی، علاءالدین علی
  .مؤسسة الرساله
مؤسسـة   :لبنـان  ؛بیـروت  الطبعة الثانیـه،  ،بحارالانوار، م)1983ق/1413( مجلسی، محمدباقر

  .الوفاء
  .نا] : [بیف، نجشرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، )1389( محقق حلی
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دارالتعـارف   بیـروت:  ،البلاغـه  فی مستدرك نهـج  wنهج السعاد، )1396( محمودی، محمدباقر
  للمطبوعات.

، المدخل للفقة الاسلامیة تاریخة و مصـادرw و نظریاتـة العامـه    )،1382مدكور، محمد سلام (
  قاهره: دارالنهضة العربیه.

  .نا] جا: بی [بی، 9ج، سلسله الینابیع الفقهیهتا)،  (بی دیمروار
  صدرا. :، تهرانده گفتار، )1366( مطهری، مرتضی
  .(بیتا) صدرا :، قمبیست گفتار، تا) (بی مطهری، مرتضی

  .نا] : [بی، به كوشش مهدی محقق، تهراناوائل المقالات، )1372بن محمد (  مفید، محمد
  نا]. : [بی، قمالمقنعه، )1410( بن محمد  مفید، محمد
  دارالصادر. :، بیروتالخطط، تا) (بی بن عباس  الدین مقریزی، تقی
  .4، دوره دوم، شنور علم ۀمجل ،میانجی، احمد

، الاستقصـاء لاخبـار الـدول المغـرب الاقصـی     ، )1997( بن خالـد  ناصری، ابوالعباس احمد
  .دارالكتاب دارالبیضاء :]جا بی[ محقق جعفر الناصری و محمد الناصری، الطبعة الاولی،

  دارالكتب الاسلامی. :تهران ،7چ ،جواهر الكلام، تا) (بی نجفی، محمدحسن
  جامعه النجف الدینیه. :، نجفجامع السعاده، )1383( بن مهدی  نراقی، محمد

سیاســتنامه (ســیر )، شاهنشـاهی  2537ش (1357( بـن علــی  الملــك، ابـوعلی حســن  نظـام 
  .زوار تهران: ، به كوشش جعفر شعار،الملوك)
  .نا] : [بی، قاهرهدعائم الاسلام، م)1963ق/1383( بن محمد نعمان، قاضی
، ترجمـه  نهایـة الارب فـی فنـون الادب   ، تـا)  (بـی  بن عبدالوهاب الدین احمد نویری، شهاب

  امیركبیر. :محمود مهدوی دامغانی، تهران
اپ و نشر فرهنگی چمركز  قم: ،تبلیغات یك واژه در دو حوزه، )1374( همایون، محمدهادی
  اسلامی.سازمان تبلیغات 

  الاعلمی. ةسسؤم :، بیروتالعروw الوثقی، )1409( یزدی طباطبایی، محمدكاظم
 .86 و 85، شحوزه، فصلنامه »حسبه و ولایت فقیه«یعقوبی، ابوالقاسم، 

  


